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هم عمل، هم علم با هم یار داشت*
یادی از حسین خدیوجم، نویسنده، مترجم، محقق و غزالی پژوه معاصر مشهدی که در 25مهرماه سال 1365 درگذشت

سال های پرکاری و 
کم خوابی

ح  حسین خدیوجم، جایی در شر
زندگی نامه اش می نویسـد: » پس 
از سـال ها پُـرکاری و کم خوابـی، 
سـرانجام بـه آغـاز راه دل خـواه 
رسـیدم و در زمـره دانشـجویان 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد جـای 
گرفتـم.« پشـت همیـن چنـد کلمـه 
»سـال ها پـرکاری و کم خوابـی« 

شب و روزهای پرمشقتی پنهان است که هیچ کس 
اندازه خودش نمی داند چه ها بر او گذشت تا دست 
آخـر بـه دانشـگاه رسـید. اینکـه ریشـه هایش در یـزد 
ویـد، دسـت  باشـد و شـاخ و برگـش در مشـهد بر
خـودش نبـود. اینکـه در یـک خانـواده بـا بضاعـت 
مالـی کـم متولـد شـود هـم دسـت خـودش نبـود، امـا 
کـه از تحصیـل در  وزی  انتخـاب خـودش بـود آن ر
یـر  مدرسـه بـدر مشـهد بـه سـتوه آمـد و غـرورش ز
پـای اولیـای مرفـه و خودپسـند مدرسـه پایمـال شـد، 
دست از تحصیل بکشد. ترجیح می داد جای اینکه 
سمباده نگاه های سنگین طبقات ثروتمند مدرسه، 
نوجوانی اش را فرسوده کند، سوهان به دست بگیرد 
و در یـک کارگاه چوب بـری، نجـاری بیامـوزد. پـدرش 
کـه از دنیـا رفـت، زندگـی جـور دیگـری بـا او تـا کـرد. او 
کـه شـیفته درس و تحصیـل بـود، حـالا جـای مشـق و 
مطالعـه ناچـار بـه بنایـی و بـزازی و مبل سـازی بـود، 
امـا روزهایـش بـه کار می گذشـت و غـروب کـه از راه 
می رسـید، دسـت و رو شسـته می نشسـت در محفل 
درس روحانیون شهر. هر یک جرعه ای که از دریای 
علم و ادب می اندوخت، غنیمت ارزشمندی بود که 
در دل بُراده های چوب و غبار بنایی، جان دوباره ای 

بـه او می بخشـید.

تعبیر خوش خواب های پریشان
گـر آن سـفر طولانـی هفت ماهـه بـه عتبـات نبـود و  ا
حسـین بـا زبـان عربـی آشـنا نمی شـد، شـاید هرگـز 
مسیر زندگی اش به تدریس و ترجمه و تحصیل تغییر 
نمی کرد. اما حالا بعد هفت ماه همه چیز عوض شده 
بود. بیسـت سـالگی سـکوی پرتاب خوبی برای آغاز 
فصـل تـازه ای در زندگـی حسـین بـود. تـوی ایـن هفت 
مـاه عربـی را خـوب می فهمیـد و دسـت و پـا شکسـته 
حـرف مـی زد. حـالا آمـده بـود دو زانـو نشسـته بـود 
برابـر سیدهاشـم میردامـادی و زیـر طـاق آینـه کاری 
یکـی از حجره هـای مسـجد گوهرشـاد، داشـت درس 
تفسـیر مجمع البیـان می گرفـت. کلاس هـای عربـی 
بـی  مدرسـه مـروی هـم بی اثـر نبـود. پـا بـه پـای عر

هـم یکـی دوسـال درس حسـاب و هندسـه و تاریـخ 
گرفـت و دسـت آخـر سال 1329 توانسـت تـازه مـدرک 
گواهی نامه دوره ابتدایی را بگیرد. مدرکی که به وقت 
خـودش می شـد دسـت از کار و زندگـی بکشـد و مثـل 
آب خـوردن تمامـش کنـد، امـا زندگـی خواب هـای 
واجـوری برایـش دیـده بـود. خواب هایـی کـه  جور
به ظاهر تلخ و وهم آلود بود، اما تعبیر خوشی داشت. 
اولی هم آغاز تدریس در دبیرستان های مشهد بود 
و رفته رفته وقتی مدرک دیپلمش را گرفت، به رؤیای 
سال های دور زندگی اش دست یافت، آغاز تحصیل 
در دانشـگاه مشـهد. حسـین از اولیـن ورودی هـای 
دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد 
بود. از دانشجویان استاد غلامحسین یوسفی و دکتر 

کبـر فیـاض. همـه چیـز مثـل خـواب بـود. حـالا  علی ا
حسـین خدیوجـم بـود و دنیایـی از کتـاب کـه او را بـه 

خـودِ واقعـی اش نزدیک تـر می کـرد.

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان
اواسـط دهه50 بـود کـه حسـین خدیوجـم بـه عنـوان 
رایـزن فرهنگـی در افغانسـتان حاضـر شـد. حـالا کـه 
او در سـفارت ایـران حضـور دارد، مسـیر طولانـی 
و پرفرازونشـیبی را سـپری کـرده تـا امـروز صدایـش 
گـر از مشـهد بـه تهـران  می زننـد »دکتـر خدیـو«. ا
گـر از  تـش را ادامـه نمـی داد، ا نمی رفـت و تحصیلا
گـر از  تهـران بـه بیـروت نمی رفـت و دکتـرا نمی گرفـت، ا
بیروت به کشورهای اسلامی شمال آفریقا نمی رفت 
تا در حوزه مشترکات فرهنگی تحقیق کند، حالا سفیر 
فرهنگ ایران در افغانسـتان نبود. او از همان روزی 
که در دانشـگاه مشـهد قبول شـد، در ابتدای راهی 
قـرار گرفتـه بـود کـه برایـش تمامـی نداشـت. شـوق بـه 
تحصیـل، او را بـه هـر سـمتی می کشـاند. همیشـه 
می گفت: »من برای کسـی که سـوادش از من بیشـتر 
اسـت ارزش قائلـم، امـا حسـرت کسـی را کـه پولـش 
از مـن بیشـتر اسـت نمی خـورم.« بـه بچه هایـش هـم 
کید می کرد: »از پول حذر کنید!« حالا هدیه رئیس  تأ
وقت انتشارات فرانکلین به حسین خدیوجم بابت 

تأسـیس کتابخانه ای در افغانسـتان، خنده دار بود. 
حسین، در تمام زندگی اش یک بار هم ترغیب نشد 
کسـی تـردد  رانندگـی کنـد. در عـوض بـا اتوبـوس و تا
می کرد و همین فرصت های کوتاه روز را صرف ترجمه 
و مطالعه می کرد. حالا تویوتا کرونای صفر می خواهد 
! جـای ماشـین، پولـش را بدهیـد کتابخانـه را  چـه کار
گـر تعریفـی در  جـور بهتـری سر و سـامان بدهـد. پـول ا
زندگی حسـین داشـت، با عوامل حکومتی سرشـاخ 
نمی شـد. گفتـه بودنـد ایـن پنـج میلیـون را بگیـر، یـک 
ج سفارت کن، یک تومانش را به سفیر  تومانش را خر
بـده، یـک تومانـش را خـودت بـردار و دو تومانـش را 
برگردان. اما حسین برای تأسیس کتابخانه رفته بود 
نه این حیف ومیل های ریالی. غائله با بازنشستگی 
اجبـاری خدیـو ختـم شـد. او مـرد ایـن زد و بندهـای 
کـز فرهنگـی  اداری نبـود. جـای او در کتابخانه هـا و مرا
بود. جایی که بتواند بخواند، بنویسد و ترجمه کند.

دیدار با مرگ
هیچ چیز سـد آموختن و مطالعه و پژوهش حسـین 
خدیوجـم نشـد، الا مـرگ. آن هـم زمانـی کـه هنـوز 
شصت سـالگی را ملاقـات نکـرده بـود. بیمـاری آسـم 
دسـت آخر کار دسـتش داد. وصیت کرد مرا در بقعه 
هارونیـه در جـوار مـزار ابوحامـد محمدغزالـی دفـن 
کنیـد. هرچـه باشـد او نـان و نمـک خـورده آثـار غزالـی 
بود. پانزده سالی از عمرش را پای آثار غزالی نشسته 
بود. ارادت ویژه ای به او داشت. »کیمیای سعادت« 
و »احیـاء علوم الدیـن« و »جواهر القـرآن« و »وجـد و 
سماع« غزالی را تصحیح و »رس‍ال‍ه اض‍ح‍وی‍ه« ش‍ی‍خ را 
ترجمـه کـرده بـود. بـه قـول حسـین بلخـاری قهـی، 
یـخ فرهنـگ  کـه امـام محمـد غزالـی در تار نقشـی 
اسالمی مـا داشـت، پروراننـده روح شـیفته مرحـوم 

خدیوجـم بـود.

میراث مشترک فرهنگی در ایران و مصر
آن سال های دهه40 که حسین خدیوجم از مشهد 
به تهران آمد و در کتابخانه ملی مشغول به کار شد، 
بیـش از هرکـس بـا اسـتاد پرویـز ناتـل خانلـری، دبیـر 
بنیـاد فرهنـگ ایـران نشسـت و برخاسـت داشـت. 
نتیجـه ایـن معاشـرت ها بـه یـک مأموریـت فرهنگـی 
منجـر شـد. حسـین خدیوجـم مأمـور شـد تـا بـا سـفر 
به کشـورهای اسالمی شـمال آفریقا از سـوی وزرات 
فرهنگ و هنر، درباره میراث مشترک فرهنگ ایران و 
دیگر کشورها تحقیق کند. در این میان، سفر به مصر، 
زمینه سـاز آشـنایی او بـا طـه حسـین، ادیـب نابینـای 
مصـری شـد. روزی کـه خدیـو، طـه حسـین را ملاقـات 
کرد جلد اول و دوم »الایام« را ترجمه کرده بود و حالا 
برای ترجمه جلدم سوم با طه حسین به گپ و گفت 
مشـغول بـود و از نـکات او بـرای ادامـه کار اسـتفاده 
می کـرد. نتیجـه ایـن سـفر فرهنگـی، انتشـار کتابـی بـا 
عنـوان »میـراث مشـترک فرهنگـی در ایـران و مصـر« و 
جمـع آوری نسـخه های خطـی بـرای چـاپ و ترجمـه 

»احیـاء علوم الدیـن« و »کیمیـای سـعادت« بـود.

*بـه نقـل از دکتـر حسـینعلی بیهقـی در وصـف اسـتاد خدیوجـم: 

» شـادروان سیدحسـین خدیوجـم از مـردان خودسـاخته زمـان مـا 

بود. از کسانی که به قول عطار، هم عمل، هم علم با هم یار داشت.«
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|  شان جان کامبز، معروف به  ز سو محمد عنبر

دی دی، یکی از نام آورترین چهره های دنیای 

موسیقی است که موفقیت هایش در موسیقی 

هیپ هاپ و رپ و همچنین تهیه کنندگی او 

در بسیاری از آلبوم های موسیقی مورد توجه 

بوده و ثروتش به بیش از یک میلیارد دلار 

رسیده است. با این همه، درخشش دی دی در 

عرصه هنری، زیر سایه رسوایی های اخلاقی و 

اتهام هایی همچون خشونت و سوءاستفاده 

قرار گرفته است که به نظر می رسد روی دیگر 

سکه شهرت در عالم هنر موسیقی عامه پسند 

باشد. داستان او تنها گوشه ای از واقعیت بخش 

تاریک زندگی سلبریتی های جهان را به تصویر 

می کشد، چهره هایی که با وجود قدرت و نفوذ 

بی حد و حصر در عرصه افکار عمومی و به ویژه 

در میان جوانان، آن ها را به فساد و بی اخلاقی 

می کشاند که علاوه بر خودشان، به تباهی جمعی 

از طرف دارانشان نیز دامن می زند.

 zاز موفقیت تا رسوایی

دی دی، یکی از نمادهای پرنفوذ در موسیقی 

رپ و تهیه کنندگی موسیقی در ایالات متحده 

آمریکاست و به واسطه حضور و ارتباطش با هالیوود، 

برای خودش شهرتی بی مثال دست و پا کرده 

است. او با خلق آثار پرطرف داری که در میان نسل 

جوان سرتاسر جهان موج ایجاد می کند و تغییر 

در جریان موسیقی و ساختن یک برند جهانی، 

نام خودش را در صنعت موسیقی جاودانه کرده 

است. با این حال، به موازات موفقیت های تجاری و 

هنری، پرونده های سنگین و اتهاماتی نیز وجود 

دارند که دی دی را درگیر موضوعات غیراخلاقی 

و پرونده های قضایی پیچیده ای کرده اند. از 

اتهام آزار و سوءاستفاده جنسی و قاچاق مواد 

، قاچاق  مخدر گرفته تا پرونده های خشونت 

انسان و حتی مشارکت در قتل که این روزها نام 

دی دی را به یکی از جنجالی ترین سلبریتی ها 

در رسانه های جهان تبدیل کرده است.

 zقدرت در پشت پرده شهرت

دی دی تنها نمونه ای از سلبریتی هایی نیست 

که قدرت، شهرت و ثروتشان باعث شده تا 

خود را از هرگونه مجازات در امان ببینند. 

بسیاری از معروف ترین چهره های هالیوود و 

صنعت موسیقی آمریکا هم به دلیل رفتارهای 

ی شخصی متهم  ها   یت خلاقی و جنا غیرا

شده اند. این سلبریتی ها که نمادهای فرهنگ 

عامه محسوب می شوند، از دسترسی به قدرت 

و نفوذ در صنعت سینما و موسیقی بهره 

برند تا برای خودشان یک شبکه  می 

مافیای فساد راه بیندازند و خارج از 

نونی  های اخلاقی و قا  چارچوب 

رفتار کنند.یکی از مهم ترین دلایلی که باعث 

ریشه دار شدن این فسادها در میان سلبریتی ها 

های  ، ساختار حمایتی و شبکه  شده است

گسترده ای است که پشت پرده شهرت آن ها 

قرار دارد. افراد مشهور در بسیاری موارد به 

واسطه تیم های حقوقی قدرتمند، نفوذشان در 

افکار عمومی، بهره گیری از رسانه های حمایتی 

و حتی شبکه های تجاری قدرتمندی که دارند، 

موفقیت و مصونیت خود را تضمین 

بینند و به سادگی  شده می 

می توانند از روبه رو شدن 

با عواقب جرائم خود شانه 

خالی کنند. این در حالی 

است بخش زیادی از این شهرت و مصونیت 

را مدیون رسانه هایی هستند که بیش از هر 

چیز، منافع تجاری و اقتصادی کلان با میلیاردها 

دلار آورده مالی را دنبال می کنند.

 zسلبریتی و جامعه: الگو یا تهدید؟

 امروزه، سلبریتی ها نقش بزرگی در شکل دهی به 

فرهنگ و ارزش های عمومی دارند. افرادی مثل 

دی دی، که به عنوان الگوهای موفقیت و نوآوری 

در حوزه های خودشان شناخته می شوند، تأثیر 

زیادی در جهت دهی به رفتار و دیدگاه های 

نسل جوان دارند. این افراد اما، وقتی به پشتوانه 

شهرت و ثروت، صاحب قدرت و نفوذ می شوند، 

سر ناسازگاری با جامعه و طغیان بر ضد الگوهای 

اخلاقی جاافتاده می گذارند. جرائم جنسی، بروز 

خشونت، سوءاستفاده، ایجاد شبکه تولید یا 

توزیع مواد مخدر، بدرفتاری با اقلیت ها و... تنها 

 بخشی از بروز و ظهور طغیان این افراد در سرتاسر 

جهان است. مهم ترین سؤالی که در این رابطه 

رسد، این است که آیا  قابل تأمل به نظر می 

شهرت و ثروت زیاد، فی نفسه عامل طبیعی 

خلاقی هستند یا  ا   د و بی گیری فسا   شکل

اینکه به مثابه یک شمشیر دولبه، ممکن است 

بتوانند در خدمت اعتلای فرهنگ عمومی هم 

قرار گیرند؟ انجام یک پیمایش میدانی ساده 

نشان می دهد که کفه ترازو به سمت ناهنجاری 

سنگین تر است و اغلب سلبریتی ها در جوامع 

آشوب به پا می کنند.

 به ویژه زمانی که از قدرت و نفوذ خود برای 

پنهان‌کردن فساد استفاده کنند. در واقع، 

دی دی و سایر سلبریتی هایی که به واسطه 

پروپاگاندای گسترده رسانه ای درگیر فساد و 

جرائم می شوند، نمادهایی از یک مشکل بزرگ تر 

در جوامع غربی هستند، نمادهای سوءاستفاده 

از قدرت و نفوذ که به شکل معناداری تلاش دارند 

به تمام بایسته های اخلاقی پشت پا بزنند و 

مفهوم اخلاق را خالی از معنا کنند.

 
تافته

 جدا بافته

 چشم دل باز کن

ضحی زردکانلو|ما آدم ها تا زمانی که از نعمت 
چیزی بهره مند هستیم آن را نمی بینیم! وقتی 
می بینیم که دیگر نداریمش! مثل سلامتی 
که وقتی یک اتفاقی برایمان می افتد تازه 
قدر عافیت دانسته و به صرافتش می افتیم. 
بینایی هم از آن نعمت هاست که چون 
می توانیم عدمش را شبیه سازی کنیم برای 
خودمان، احتمالا به چشممان آمده باشد 

جنس از دست دادنش چگونه است !
شده تابه حال چشم هایتان را ببندید و 
تجسم کنید ندیدن چگونه است؟ من بارها 
این بازی را سر خودم درآورده ام و هربار به 
دقیقه نرسیده طاقتم طاق شده است. مثلا 
وقتی از سنگ فرش های زردرنگ و راه راه 
پیاده روهای خیابان رد می شوم، یا وقتی 
برجستگی روی عدد 5 کیبورد و تلفن و ... 
را لمس می کنم! حتی اینکه ثانیه ای خودم 

را بگذارم جای نابینایان برایم غیرقابل تصور 
است. بعد باخودم فکر می کنم چطور است 
که نگاهم از جلو پایم فراتر نرفته است. مگر 
جهان تماشا همین وسعت اندک میدان 
دید ماست؟ که آن هم کم ندارد از زشتی و 

پلشتی.
بندم، برای  حالا دوباره چشم هایم را می 
ندیدن زشتی ها! بستن چشم ها این بار 
برای نخوابیدن! برای بیداری... تجربه اش 
این گونه است که انگار قرار نیست همه 
زیبایی ها را با چشم سر ببینیم! چه شایسته 
سفید،  عصای  صاحبان  به  می گوییم 

روشن دل!
از مقابل  این بیت هاتف اصفهانی  بعد 

چشمان بسته ام می گذرد...
چشمِ دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است، آن بینی

 
چه ها

 

از ابتدای سال، ورودی آب به پشت سدهای مشهد نزدیک به صفر بوده است 

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

غایت تباهی 


